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  ١۴٠٠ اسد -سازمان انقلابی افغانستان 

  ٢٠٢٢ می ٢۵
  

  
  
  
  
  
  ولوژيکئبا مبارزۀ ايد

  !کن کرد ولوژيک را ريشهئفساد ايد توان  می
)٩(  

  

  ؟ئیمد انقلاب پرولتری يا پول دوشی انجومٌکار دموکراتيک، 

کار  را »ئیسازمان رھا«کار دموکراتيک  ،»کار دموکراتيک انقلابی و غير انقلابی «سنددر  سازمان انقلابی افغانستان

ديدگاه سوم در مورد کار « :سته ا و در زمينه نوشتسته اھا ناميد»اکتوبريست«دموکراتيک ارتجاعی و غير انقلابی 

کار «بازار .  در خدمت اشغالگران کار دموکراتيک ارتجاعی، غير انقلابی و:ھاست»اکتوبريست«دموکراتيک، ديدگاه 

.  گرم شدئیناتو  ـئیھای امريکا ارتجاعی و ضد انقلابی پس از اشغال کشور ما توسط امپرياليست» دموکراتيک

کنند،  ھا از کار دموکراتيک فرار نمی»اکتوبريست« ١.ناميد» اکتوبريست«توان  گران اصلی اين بازار را می معامله

 را برای اھداف خاص به پيش ئیگرا آنان علنی.  ھستندئیگرا و علنی»  دموکراتيککار«بلکه عاشق سينه چاک 

. سازند ً و نھادھای ظاھرا دموکراتيک میئیگرا برند و ھمين است که کار مخفی و سازمان مخفی را قربانی علنی می

يابد و اعضای خود را با   میاين جمع به نام کار دموکراتيک، ضد انقلابی عمل نموده، به امکانات و روابط معينی دست

                                                 
هاي مدني، نقض ناپذيري حقيقي حقوق فرد، آزادي عقيده، بيان، حق انجمن  آزادي«اي  صاب عمومي اكتوبر، تزار در بيانه پس از اعت1905 اكتوبر 17 در 1

 با اعلام 2001 اكتوبر 7هاي وطني ما نيز پس از »اكتوبريست«. روسي اين بيانيه را اساس فعاليت شان قرار دادند» يها اكتوبريست«وعده داد و » و تشكل
سابقه در اين راه عرق ريختند و به ساختن  ، حق تأسيس انجمن و حزب از سوي اشغالگران امريكائي، به طور بي»آزادي عقيده و بيان«، » مدنيهاي آزادي«

  . احزاب و انجوها و ساير نهادهاي سركاري مصروف شدند و اين گونه دموكراسي امپرياليستي را تثبيت نمودند
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» فلتر انقلابی بودن«رود که احزاب علنی قانونی خود را   پيش میئیسازد و تا جا می» چھره«کارھای دموکراتيک 

  ».داند می

. جھت نيست داند، بی را کار بدنام می» ئیسازمان رھا«کار دموکراتيک » همزح«، اگر ات فوق توضيحنظرداشت با در

 را کنار تحت عنوان به اصطلاح ايديولوژيک سال آخر دوره اشغال مبارزه انقلابی و ��بختانه طی بد« :نويسد او می
رسمی و علنی را اختيار که در حقيقت مبارزه طبقاتی، انقلابی چه که مبارزه ملی و ميھنی  مبارزه بدنام دموکراتيک ـ

مدعی کمونيسم انقلابی » سازمان«لنيت برای يک سريت و ع «؛کرديم» ...ايم حتی بنحوی اشغال را تائيد را نقض کرده
 سال گذشته اين اصل مھم مارکسيستی را در ��ما بالاخص طی » سازمان«مسئله حياتی است که متاسفانه رھبری 

رسمی و   کشور امپرياليستی مبارزه علنی ـ��صندوق فراموشی برای ھميشه قفل نموده اند و زير پوشش اشغال 
 و تظاھرات رسالت روزمره زندگی سياسی و ئیسازی، انجوگرا در انتخابات، حزبکند شرکت  قانونی می
زار که فرو رفته ايم دست بدست ھم داده نجات  تلاش کنيم تا ھر چه زودتر خود را از اين لجن... باشد اش می تشکيلاتی

  » ...دھيم

 انجويزم، ،طلبانه کار تسليم .تاس  در قبال کار دموکراتيکدرست و مارکسيستیگيری  گيری فوق يک موضع موضع

سازمان «کار دموکراتيک بدنام . کار دموکراتيک انقلابی ناميدتوان  نمیرا ... حزب قانونی، شرکت در انتخابات و

، اين کشد زمان از مبارزه عليه امپرياليزم کنار میوقتی يک سا. خورد طلبی آن سازمان آب می تسليمزار   لجناز» ئیرھا

   .غلتد طلبی می  و بعد به باتلاق تسليم تبديل شدهيک ترسوی سياسیسازمان اول به 

با  «ۀنويسند.  و ارتجاعی استمبتذلآن به شدت آن سازمان، انتقاد از خود در بدنام با وجود کار علنی دموکراتيک 

فقای مصروف در سرمستی ر.  غلتيديمئیگرا به جای تلفيق کار علنی با کار مخفی، به علنی« :نويسد می» ...گيری درس
 دشمن قرار ئیکار علنی و قانونی چنان بود که فراموش کردند متعلق به سازمانی مخفی اند، نبايد در معرض شناسا

تر گردد، کار مخفی برای خود را دشوار و حتی ناممکن نسازند؛ به جای  گيرند تا فردا که اوضاع فاشيستی و اختناقی
 روحيه و فرھنگ غير پرولتری را ترويج ً که تازه با آنان پيوند يافتيم عملائیھا بردن آگاھی و فرھنگ انقلابی بين توده

 ئیھا ھا مبارزه مسلحانه، ليبرال ی سال کرديم و بسياری از آنان در سيمای ما به جای انقلابيون مصمم و با تجربه می
 ما از روستاھا به شھرھا آمده بودند ھمچنين کسانی که با مشورت .سازد ديدند که ھم و غم شان را کار علنی می را می

اين !  را بياموزندئیگرا  و قانونئیگرا توانستند علنی ھای زندگی و کار مخفی نياز داشتند، فقط می  به شيوهئیو به آشنا
 و ھمکاری با احزاب ديگر منجر به آن نشود که به جای مبارزه با مواضع ارتجاعی و ئیتوانست در آشنا ليبراليزم نمی

سازمان مخفی کوچکترين منافذ کار علنی و . ھای ما مخدوش گردند  گذاشتن بر آنھا، ھمرنگ آنھا شده و اختلافاثر
ليکن اگر اين استفاده با احتراز از . ھا ممکن نيست قانونی را بايد مھلت مغتنم بشمارد که بدون آن پيونديابی با توده

کار علنی و قانونی جھات مثبت و منفی و برد و . ار خواھد آورد توام نباشد، فاجعه به بئیگرا  و قانونئیگرا علنی
    ».ی مثبت و برد را به حد شايسته سنگين نتوانستيم ما در کار علنی، پله. باخت دارد

  در دست يکی دو نفرھا گيری حداقل دو جا از انحصار و تمرکز تصميم» ...با درس گيری«در حالی که در سند 

 حاکم بر طلبی  و تسليممزکار دموکراتيک بدنام و ليبراليغلی کده ا فرد اول شيرغلت زده، يادآوری شده، اما اينج

به  اين بود که حداقل انتظار .را سرمستی آنان خوانده است ھای رفقای خود بار کرده و آن ھايش را بر شانه گيری تصميم

دادگاه به  خود را ،من انتقاد از خود انقلابی ض اوزار برود، سوی لجنه  آن تصاميمی که سبب شده سازمان بتمام خاطر

متھم رحمانه  بیرفقای خود را ؛ اما او در عوض آورد میدست ه را بد و عدم اعتمادش  و برگه اعتماسپرد میتشکيلاتی 

تا روی  و با تک  بوداو انحصار و تمرکز يافته در دست »ئیسازمان رھا« وقتی تمام تصاميم در .کند می سرمستی به
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 را  و دردناکطنز تلخ حالسوق داد؛ ... م راست وزم، اپورتونيز، ليبراليطلبی  تسليم،ست سازمان را به انحرافتوان

 :تراشد  را چنين قھرمان می شده، او»امپراتوری« ِکه به يمن حمايت او وليعھد اش اصحاب خانوادگید که يکی از يببين

  !!! »روی رفته بودند  مرکزی به راستکميتهميم گرفت چون اعضای تص »ه«و » ر«در مورد کار » ن««

بع  و تا، نداشته اندھا گيری گونه نقشی در تصميم ھيچ» ...با درس گيری«سند  اساس به که بيچاره اعضای کميته مرکزی

 .بکشنددوش  ربطلبی آن سازمان را   اشتباھات، انحرافات و حتی تسليمتمامامر و ھدايت فرد اول بوده اند، حال بايد بار 

 نبود» پ « نشريهدر ھمه موارد و حتی در »ئیسازمان رھا« روانه و تسليم طلبانه بنيانگذار خط راست» ن«مگر ھمين 

 سازمان را طلبی تسليمو بنياد اساس » پ«؟ او در نشريه شود؟ روی عنوان می که حالا به دروغ قھرمان ضد راست

  .شد می سازمان پياده نھادھایگذاشته بود و ھمان خط در تمام 

 در جريان کار دموکراتيک و علنی، ايديولوژيکضعف « :نوشته بود» ...مواضع«چند سال پيش در  »ئیسازمان رھا«
 و محکم گرفتن کار ايديولوژيکسازمان ما روی مبارزه . خطر منحل شدن و فاسد شدن انقلابيون را در پی دارد

اما ؛ »داند طبقه می ی بی دن به جامعهروزی خود در رسيھا تاکيد نموده و آنرا ضامن پي سوسيالستی در درون تشکل

را با » منشور سازمان ملل متحد«و » حقوق بشر«و » دموکراسی« کشور ما را اشغال کردند و ھا امپرياليستوقتی 

را   آن»ئی رھاسازمان« ،ندريخت  می»منشور ملل متحد« و »حقوق بشر« و »دموکراسی«آوردند و با ھر بم  »۵٢ب«

طلبی  زار تسليم ای که سازمان به لجن  به ھر اندازه.شدتر  پر رونق اش بازار کار بدنام دموکراتيک و شمرد» مغتنم«

ر اين بازار بيشتر و د ...ھا و ھا، کتاب ھا، فلم ھا، عکس ھا، سفارت انجوھا، پروژه یعرضه و تقاضاشد،  نزديک می

 به بار  فاجعهشش» ئیسازمان رھا«کار دموکراتيک ن آشفته بازار اي. بازار تبديل شد به آشفتهلاخره ابشد که  بيشتر می

 فساد .٢؛  ھمراه بود کنار گذاشتن کار سوسياليستیـ طبقاتی و طلبی ملی تسليم که با  اشغالد صد در صدئيأ ت.١ :آورد

 اشرافيت .۴آن؛ ھا از  باوری جوانان و اعضا بر کار سازمان و بريدن  بی.٣؛  و انحلال تدريجی سازمانايديولوژيک

 ملوث کردن .۵» ھا نخبه«سازمانی از طريق درآمد ھنگفت پولی و استحاله سازمان به شرکت خانوادگی و امپراتوری 

ھای   سياستبه وسيلۀھا بر چپ و تخدير اين ستمديدگان  باوری توده  بی.۶ و ؛اعتبار، افتخار و غرور جنبش چپ

  .طلبانه تسليم

  .پردازيم  میئی رھا و انحلال تدريجی سازمانايديولوژيک، به طور گذرا به فاجعه فساد مکلا ۀبرای جلوگيری از اطال

؛  و نيستھا نبود  کار انقلابی نبود و ھدف آن ھم تربيت سياسی توده»ئی رھاسازمان«که کار دموکراتيک  ئیجا از آن

 ١٩٩٨ در نيمه اول  امريکال از اشغالکه سه سال قب» ئیسازمان رھا«. شد می سازمان  درايديولوژيک سبب فسادًطبعا 

سازمان ما اکنون کار آگاھگرانه و بی سروصدا « :گفته بود » پاکستانان و دھقانان کمونيست کارگرحزب«در محفل 
باره در چھارچوب به اصطلاح  يکھا   امپرياليست»۵٢ب« با غرش ،»بين مردم را در رأس وظايفش قرار داده است

 به قرار داشت» رأس وظايفش«کاری را که در   کهغروفش و ھياھو شروع کردچنان به  قانونی کار دموکراتيک 

ًزندگی تقريبا مشابه و عملکرد «شد و » رو اين پروسه بدنام و جبھه سياه دنباله« »همزح«به گفته فراموش کرد و  زودی

چشم اميد به اين توانستند  نمیھا  توده» انًزندگی تقريبا مشابه پوشالي« طبعا با .کرد »ًتقريبا مشابه پوشاليان را اختيار

ھا به سوی انقلابيونی است که در سر لوحه کار و  چشم اميد  توده«سازمان اين باشند، زيرا به گفته خود سازمان داشته 
 با اين تعريف، در سر ».سياست شان دفاع از استقلال و رنجبران و آشتی ناپذيری با ھر نوع وابستگی حک بوده است

طلبی به اشغالگران درج بود و   نه دفاع از استقلال، بل مماشات، کرنش و تسليم»ئیسازمان رھا«ه کار و سياست لوح

سربازان  توسط ستمديدگان و تھيدستان کشتار ،بمباردمان قريه قريه رنجبران ،دفاع از رنجبران کشوربه جای 
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منشور «و » نھادھای دموکراتيک«، »وکراسیدم«، »حقوق بشر«ريزی برای  ، ويرانی و خونئیـ ناتو ئیامريکا
  .برای اين سازمان بود» مغتنم«فرصت » سازمان ملل متحد

 سازمان« در ايديولوژيک فساد ت اختاپو باعث ريشه دواندنکهبود » دنباله روی از اين پروسه بدنام و جبھه سياه«

گيرنده آن فرد اول  آمد که تصميم اسدی می، فساد فردی نبود، از سياست و مشی فايديولوژيک اين فساد .شد »ئیرھا

 تمام بدنه سازمان  در راايديولوژيک فساد به گونه سيستماتيک العمر و کميته مرکزی موقت مادام  فرد اول.سازمان بود

  . چون خوره سازمان را به کالبد تبديل کرد و اين فساد ندنمودترويج 

کار  که ای به ھر اندازه. دارد متناسب با ھم ًمستقيما ۀرابط »ئی رھاسازمان« و کار دموکراتيک بدنام ايديولوژيکفساد 

 و به ھر ابدئيفزونی مآن نيز  ايديولوژيک به ھمان اندازه درجه فساد ،شود اين سازمان بيشتر میدموکراتيک بدنام 

بدنام  ولع برای کار  به ھمان اندازه،رود  بيشتر فرو میآن سازمان بر بدنه ايديولوژيکھای فساد   که چنگالميزانی

 داده تذکر» ...درس گيری با« که در سند ئی کار بدنام دموکراتيک سازمان رھاۀ فاجع.گردد  افزون می نيزدموکراتيک

  که حيثيت و آبروی چپ را برباد داد،اين فاجعه. طلبی  تسليمۀ فاجع: استرخ دادهدر آن سازمان  ھاست که مدتشده 

به سادگی بخش ـ  ئی و ناتوئی از جنس امريکاـ  اشغالگران امپرياليستباور ساخت و و بیاعتماد   بر چپ بیھا را توده

 با اشغال خود ھميار »متحدملل «و  »ھا پارلمان«و » ھا تسفار«و » NID«دون انديشه را در دفاتر   مائوتسه چپاعظم

طلبانه و   و مشی تسليمايديولوژيکی فساد قربانکه خود سازمان آن بريده از تاختن بر دو سه زن اکنون . و ھمنوا ساختند

  .دار است مسخره و خنده؛ اند شده ئیسازمان رھافرد اول  ئیانجو

است، انحلال تدريجی سازمان فاجعه ديگر که ھمانا  شده تا  در آن سازمان باعثايديولوژيک فساد و طلبی تسليم ۀفاجع

ًشده، دقيقا به » حلال تشکيلاتی بصورت غير مستقيم اعلاندر مقاطعی از بالا ان«نويسد  می» حمزه«وقتی . شکل گيرد

... ھا و ھا، ائتلاف ھا، حزب سرکاری، کميته بازی انجوھا، انجمن. کند ھمان کار بدنام دموکراتيک سازمان اشاره می

 آغشته يکايديولوژکه سازمان را به بيماری مزمن و ساری فساد   فرد اول پس از آن.اعلام انحلال تدريجی سازمان بود

      .ساختبخش بخش سازمان را قانونی  ،کرد

ھستند، » علنی«انحلال طلبان طرفدار حزبی قانونی و «: نويسد می» حزب غير قانونی و فعاليت قانونی«لنين در رسالۀ 

آنھا . نداز اين رو آنھا تصميم گرفته اند ھمان تزھا را کمی پوشيده بيان کن... اما امروز از گفتن صريح آن بيم دارند

گويند، بلکه به ستايش از قانونی کردن آن به صورت بخش بخش اکتفا  چيزی در بارۀ قانونی کردن حزب نمی

يعنی . کنند کوف ترويج می.ر. ًھای سياسی قانونی دقيقا ھمان چيزی است که لويتسکی، ن تشکيل سازمان... ورزند می

تلاش قسمتی از روشنفکران حزبی برای «ی عبارت است از انحلال طلب« .»ًدقيقا ھمان قانونی کردن بخش بخش حزب

سازمان موجود حزب و تبديل آن به ھر قيمتی که «) ، انھدام، برانداختن و موقوف ساختنه ساختنيعنی پراکند(» انحلال

ت يعنی در چھارديوار قانونيت و موجودي(» شکل و محدود ساختن آن در چھارديوار فعاليت علنی شده به يک تجمع بی

يعنی تجربيات (» ھای ولو اين که اين علنی بودن به قيمت استنکاف آشکار از برنامه، تاکتيک و سنت«) »آشکار«

  ».تمام شود» حزب«) پيشين

 ئیگرا ی علن به آن سازمان بزرگ را چنان مشوب،ھای ارتجاعی و ضد انقلابی  با سياستطلبانه و ا مشی تسليمفرد اول ب

 فضای  شمردنمغتنم و» حقوق بشر«، »دموکراسی«را تبليغ برای » ھا مارکسيست«وظيفه  ساخت که ئیگرا و قانونی

اين وظيفه از . و خونريزی فراھم شده بودھا   امپرياليست»۵٢ب« که با بمباران ئی کرد، فضاتعيين» دموکراتيک«

ارکسيزم و حراج سازمان در به قيمت کشتن م... حزب قانونی، انجمن، انجوھا وو ايجاد طريق انحلال تدريجی سازمان 

   .گرفت می صورت طلبی تسليمبازار مکاره 
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 .»جامعه مدنی«لنين اشاره کرده بود استحاله نمود؛ استحاله به  آن چيزی که ازيک موجود بدتر  به »ئیسازمان رھا«

ھا  يم امپرياليستدر گرو کمک مالی و گردانندگی مستقيم و غير مستق«را  که خود اين سازمان آن» جامعه مدنی«ھمان 
 در کشورھای عقب مانده برای تشديد تضادھای قومی، مذھبی، زبانی، جنسيتی، ماستمالی تضادھای طبقاتی ًمخصوصا

در افغانستان اغلب «داند و باور دارد که  می» و تطھير ماھيت جنگ افروزانه، تجاوزکارانه و غارتگرانه امپرياليزم
بگيران خاص امپرياليزم موظف اند تا پيکار انقلابی مردم را تخريب و تخطئه کرده مدنی به مثابه معاش جامعۀ کارکنان 

خوانده، از مردم بخواھند تا با امپرياليزم ساخته، حضور آن در اين جا و غيره کشورھا را » نامتمدنانه«و » عقب مانده«
ـ مبارزه ضد کمپرادوری و فيودالی خود ديده و بخصوص توجه جوانان و زنان را از مسئله بنيادی » خير و صلاح«به 

   .»داھميت درجه دوم سرگردان سازن ـ منحرف و آنان را با مسايل بی ئیبنيادگراو ضد امپرياليستی و 

دانيم  ھمه می. کنيم ًاز جامعه مدنی، وضعيت خود اين سازمان را اجمالا بررسی می» ئیسازمان رھا «ِبا اين تعريف

از منابع مستقيم و غير مستقيم امپرياليستی است که  ،شود سرازير میاين سازمان » نیجامعه مد«ھای پولی که به  کمک

 دھد ھدف از آن  میئیسازمان رھا» جامعه مدنی« پولی را که به ،اين منابع. گردد ھا پرداخت می پس از تصويب پروژه

اندازی  است نه راه» انه امپرياليزمزکارانه و غارتگرماستمالی تضادھای طبقاتی و تطھير ماھيت جنگ افروزانه، تجاو«

 به جای خيزش ئیسازمان رھا» جامعه مدنی«جھت نيست که   بی. بخش و نجات از ستم اشغال امپرياليستی ئیجنگ رھا

مردم، » خير و صلاح«کرده، اين اشغال را به  پاختخواھد که با اشغالگران ساخت و   مینآناھا، از  توده

   .ثر از آن حمايت کندؤدانسته و به گونه م» نيروھای دموکراتيک«و » حقوق بشر«، »دموکراسی«

جامعه «منسوبين نسبت به ساير سازمان توان پی برد که اين   میئیسازمان رھا» جامعه مدنی«  برنامه اجمالیبا مرور

.  استاشتهگذنگ تمام سدر کشور،  تطھير جنگ غارتگرانه امپرياليزم و ماستمالی تضادھای طبقاتی در زمينه» مدنی

نه ادعای انقلاب دارند و نه ھم ادعای مارکسيزم، اما اين سازمان که خود را ھرکول » جامعه مدنی«ساير منسوبين 

سازمان » جامعه مدنی«در برنامه . گذارد میدر اين عرصه به نمايش را ھبوط بيشتر داند،   می و انقلابمارکسيزم

 کشورھای سھيم در ائتلاف ضد ۀھای عبوری انتقالی و مداخل  دولتز زمان بر سر قدرت آمدنا« :خوانيم  میئیرھا
ھا،  تروريزم، شرايطی به وجود آمد که نيروھای ملی و دموکراتيک توانستند سر بلند کنند و دست به تشکيل سازمان

حاکميت تفنگ ھائی بزنند، تا بتوانند شرايط موجود را تحليل نموده با مغتنم شمردن آن راه نجات از  مجامع و انجمن
نام ه  که بئیھا ھای متعدد، به توده اين سازمان پس از شکرگزاری. »به رفاه و سعادت مردم را دريابندسالاری و رسيدن 

استقرار و تحکيم «اش برای  عزمشدند با صدای بلند از  بمباران می» منشور ملل متحد«و » حقوق بشر«، »دموکراسی«
»  منشور سازمان ملل متحده ھر شکل موثر؛ دفاع از اعلاميه جھانی حقوق بشر وھای دموکراسی و دفاع از آن ب پايه

 تطھير تجاوز و اشغال، نسبت به ساير عمال جامعه مدنی تسليم ۀ در عرص»ئیسازمان رھا«جامعه مدنی  .اطمينان داد

  .تر عمل کرده است طلبانه

 جوانان و زنان را از مسئله بنيادی ـ مبارزه ضد توجه... کارکنان جامعه مدنی «:دھد ادامه می» ...با درس گيری«سند 
» اھميت درجه دوم سرگردان ـ منحرف و آنان را با مسايل بی ئیبنيادگراکمپرادوری و فيودالی و ضد امپرياليستی و 

ين اخود .  حقيقت را برملا ساخته استعين داشته  در اين زمينه تجاربی که با درنظرداشت»ئیسازمان رھا« .سازند می

 ئی را مصروف کارھاناش ھم جوانان و ھم زنان را از مبارزه قاطع ضد امپرياليستی دور و آنا سازمان با جامعه مدنی

سازی و آگاھی دھی برای  مستند«يا » ھای جامعه مدنی در افغانستان صحبت روی وضعيت حقوق بشر و فعاليت«مثل 
با » ھای گرانبھا تفاھمنامه ھمکاری در مورد پروژه زندگی « پول اتحاديه اروپا و يا امضایتوسط» قربانيان جنگ

 و کرد...  و٢٠٠٧  در سالپارلمان اروپا» کانديد جايزه معتبر سالانه حقوق بشر« يا  و ٢٠١۴وزارت عدليه پوشالی در 
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 جوان، ھای تقسيم کرد تا ذھن تودهو ديگر مواد را بين مردم » بز « و کشورھای عضو آنحتی با پول اتحاديه اروپا

    .ه اساسی اشغال کشور منحرف سازدبخصوص زنان ستمديده کشور را از مسئل

زند و  ھا، ديگران را به سنگ ملامتی می ش به امپرياليستا  عشقاعتراف صادقانهبدون » ...با درس گيری« ۀنويسند

و کليه آلام را مداخله يگانه راه پايان بربريت مذھبی، فقر، پسماندگی « نويسد که گردانندگان جامعه مدنی می
که حاصلش جز تجزيه، تشديد تضادھای ملی و مذھبی، تقويت ... ـ نظير مداخله در افغانستان امريکا» دوستانه بشر«

دانند و بس زيرا به نيروی لايزال مردم اعتقادی نداشته و  ـ می ھا و قتل عام مردم نبوده بنيادگرايان، انھدام زيرساخت
  .» اندمفتون و مرعوب امريکا

» بشردوستانه «ۀ مداخلوریيتو که با ت )١: (کند  خطور میدر ذھن» ...با درس گيری «ۀاينجا چند پرسش از نويسند

مداخله «که  از طلبی کشاندی، در کجا قرار داری وقتی ساير روشنفکرانی را  امريکا و ناتو، سازمان را به باتلاق تسليم
آيا ) ٢(؟ دانی می» ۶ آی ام«و » موساد«، »واواک«، »ای آی سی« يافته متعليکنند،  صحبت میامريکا » بشردوستانه

 خودت به نيروی لايزال مردم اعتقادی نداری و مفتون و مرعوب امريکا شده بودی، برای وقتیشرافتمندانه است که 

 نيروھای ملی«کنی کردی و شکرگزار فرصت ايجاد شده برای   جانئیامريکا» حقوق بشر«و » دموکراسی«
چشم دوخته » ھای سازمان ملل متحد کلاه آبی«به آيا خودت که ) ٣(کاری کنی؟  بودی، ديگران را شلاق» دموکراتيک

ًظاھرا لاخره ابخواھان تطبيق عدالت و استقرار دولت دموکراتيک بودی و ) ھا امپرياليست(» جامعه جھانی«بودی و از 

نه امريکا و نه سازمان ملل متحد چه در  امروز«ه رسيدی که تحت فشار ديگران به خود آمدی و به اين نتيجه مسخر
توانند حافظ استقلال و آزادی يک کشور  افغانستان و چه در جھان نيروھای ملی و آزاديخواه را کمک نکرده و نمی

دم اند شناسند و اکمال کنندگان دشمنان مر گانی که جز منافع درازمدت خود چيزی را نمی هباشند پس انتظار از بيگان
 باور داشته که امريکا و ملل سطور فوقلابد نويسنده دھی؟ ديگران را آماج حملات قرار  حق داری »ًکاملا بيھوده است

  !!رسد کشور ما نمی به داد  امروزاماًنيروھای ملی و آزاديخواه را قبلا کمک کرده ديگر ھا کشور  متحد در ده

  :و کلام آخر

انه، ماب ديکتاتورايديولوژيکفردی، حاکميت خانوادگی، مبارزه  يک، استبداد تک دموکراتسانتراليزم شديد فقدان

  مزمن اين سازمان راايديولوژيکفساد  و ھای مالی طلبانه، خيانت ھای آشکار تسليم ھای مشکوک پنھانی و فعاليت فعاليت

دار و از  بی به دست آمده بود، خدشه بل اعتبار، حيثيت و آبروی جنبش چپ را که با خون صدھا انقلا نابود ساختنه تنھا

 »فرار«.  است که به مارکسيزم لم داده است شرکت خانوادگی فرد اول، و اکنون تنھا چيزی که از آن باقی ماندهبين برد

که تا ھنوز دانسته » ئیسازمان رھا« آن عده از صفوف !از اين شرکت خانوادگی، افتخاری است که بايد به آن نائل شد

 ئیدار کميته مرکزی سابق بر سازمان رھا ، دير يا زود مانند سه فرد سابقهاند ه در آن سازمان اتراق کردهيا ندانست

اين سازمان برای تصفيه و . خواھند شوريد و بر نظرات غيرانقلابی، انحرافی و تسليم طلبانه آن اعتراض خواھند کرد

اھی جز تسليم شدن به نظرات اصولی منتقدان خود ندارد، پاک کردن خود و مبارزه ايديولوژيک سالم و انقلابی ھيچ ر

در غير آن چند نفری که بنابر دلايلي ھنوز ھم در آن جمع حضور دارند، با بند شدن مجراھای پولی آھسته آھسته اين 

  .سازمان را ترک خواھند کرد

  مرگ بر امپرياليزم 

  !در راه سوسياليزم، به پيش

   افغانستانانقلابیسازمان 

  ١۴٠٠اسد  ماه


